
  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

 سه شنبه 21 فروردین  1403    سال سی ام    شماره 8435  
  اذان ظهر 06 /12    اذان مغرب 18/51    نیمه شب شرعی 23/22   اذان صبح فردا 4/11    طلوع آفتاب فردا 38 /5

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  سردبیر: حسام الدین برومند

 معاون فنی: محمدملاعلی اکبری
  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 

 مهدی مهرپور)اقتصادی( 
 زرین رستمی وند)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(  

 لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 
 زهرا کشوری)زیست بوم(  فرناز قلعه دار)حوادث( 

 مهدی کلهرنژاد)اجرایی( 
 صفحه آرایی »ایران«

 ویراستاری »ایران«
 ابوالفضل نسایی)عکس(

»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

امام رضا علیه السلام:

روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز 
گرد هم آیند و برای خدا به صحرا )فضایی باز( درآیند و خداوند را بر منتی که بر آنها 
نهاده است ستایش و به بزرگی یاد کنند.

کتاب من لایحضره الفقیه ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ 
رْ قَلْبیِ سخن روز ـــنیِ فِیـــهِ باِلرَّحْمَه وَ ارْزقُْنیِ فِیـــهِ التَّوْفِیقَ وَ الْعِصْمَـــه وَ طَهِّ اللَّهُمَّ غَشِّ

مِنْ غَیاهِبِ التُّهَمَـــه یا رحَِیما بعِِبَـــادِهِ الْمُؤْمِنیِنَ

خدایـــا در این ماه بـــا رحمتت فروگیر و توفیق و خـــود نگهداری نصیبم کن 
و از تیرگـــی های تهمت دلم را پاک گردان، ای مهربـــان به بندگان با ایمان.

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

موسیقی، پژواک حق)7(

قوت یعنی 
حفظ 

سرمایه ها 
و به تعبیر 
وسیع تر، 

حفظ خود! 
نه زیرپا 

گذاشتن 
حق و 

حقیقت! 
زیبایی، یک 

حقیقت 
است. مگر 

می شود 
آن را زیر پا 
گذاشت؟ 
کسی که 

چنین کند، 
حقیقت را 

ندیده است 
وحق آن 

را به  جای 
نیاورده!

 محسن نفر 
آهنگساز، مدرس 
موسیقی و نوازنده

یادداشت

ســـقوط یعنی چه؟ یعنی بی اعتنایی؟! خیر. سقوط یعنی 
توقـــف. اگر ســـیر اســـتکمالی آدمی متوقف شـــود، ســـیر 
قهقهرایـــی او، آغاز می شـــود. مشـــاهده مناظـــرو مرایای 
غ و...ســـقوط  زیبا، باغ، چمن، دشـــت، بســـتان، مه و مر
اســـت؟ خیر. ولی توقف درآنها ســـقوط اســـت. چرا؟ زیرا 
از زیبا بـــه زیبایی نرســـیده ای! از زیبا به خالـــق آن صعود 
نکرده ای! خـــب چاره چیســـت؟ ترک زیبایـــی و طرد آن؟ 
خیر. قوت داشـــتن هنـــگام مواجهه با زیبایـــی! چگونه؟ 
قوت داشتن چیســـت؟ یعنی چه؟ این گونه در مقابل زیبا 
دل از کـــف ندهـــی. در آن صورت چه تفاوتـــی میان دیدن 
زیبا وغیر آن اســـت؟ به تعبیری چه تفاوتـــی میان زیبایی 
و غیر آن اســـت؟ عکس العمـــل واحد، نشـــان تأثیر واحد 
نیســـت! اگردرمقابل زیبا، دل از کـــف ندهیم، آن گونه که 
غیر زیبـــا را دیده ایم، نشـــانه بی اثری زیبـــا و عدم تأثیر آن 
نیست! نشـــانه قوت و قوی بودن ماست! یعنی چه؟ مگر 
مـــا آمده ایم با زیبـــا و مظاهر آن بجنگیم کـــه در مقابل آن 
با قـــوت قرار بگیریم؟ خیـــر. قوت فقـــط در مقابل خصم 
قرارگرفتن نیســـت! قـــوت یا قـــوی بودن، یعنـــی حفظ و 
حراســـت ازمیراث و سرمایه ها و دســـتاوردهایی است که 
برای کســـبش، عمری مشـــقت ومرارت صرف شده! بلکه 
عمر هزینه اش شـــده، نبایســـت بـــا تندبادهـــای زیبایی و 
طوفان هـــای آن بـــه غـــارت رود! پـــس دراین صـــورت چه 
لزومـــی بـــرای بودنـــش )زیبایـــی( اســـت؟ در این صورت، 
زیبایی مهلکه ای اســـت که قـــرار گرفتن درآن، از دســـت 

دادن و از دســـت رفتن اســـت! نکته همین جاست.
آنچه گفتیم بـــرای قوت، همین جا معنـــا دارد! قوت یعنی 
حفـــظ ســـرمایه ها و بـــه تعبیر وســـیع تر، حفظ خـــود! نه 
زیرپا گذاشـــتن حـــق و حقیقـــت! زیبایی، یـــک حقیقت 
اســـت. مگـــر می شـــود آن را زیـــر پا گذاشـــت؟ کســـی که 
چنیـــن کند، حقیقت را ندیده اســـت وحـــق آن را به  جای 
نیـــاورده! چگونه ببینـــد و به جای آورد و قـــوت را هم حفظ 
کنـــد؟ این گونه کـــه ملکه و فضیلـــت عدالـــت را در نهاد و 
وجودش رشـــد داده و قوی کرده باشـــد! اگر ملکه عدالت 
در مـــا قوی شـــود، حق را ندیـــد نمی گیریـــم و به حقیقت 
پشـــت نمی کنیـــم و از آن طـــرف خـــود را نمی بازیـــم و از 
دســـت نمی رویم! یعنی چه؟ چگونه ممکن اســـت؟ ملکه 
عدالـــت که حقوق را می شناســـد و در پـــی آن، رعایت آن 
را بـــه  جای مـــی آورد، خود زیبا و بلکه بســـیار زیباســـت! و 
قـــوت یعنـــی همین! اگر کســـی ایـــن صفـــت و فضیلت را 
داشـــته باشـــد، زیبایی را در خـــود دارد ودر مقابل مظاهر 
آن از پـــای در نمی آیـــد! نه یعنـــی متأثر نمی شـــود! بلکه از 
پـــای در نمی آید. از پـــای درآمدن، یعنی باختن! از دســـت 
دادن همه ســـرمایه ها. از آن هم بالاتر، تســـلیم شـــدن. از 

دســـت دادن خود.
زیبایی، موهبتی اســـت که گاهی هســـت و گاهی نیست! 
یعنـــی بعضی دارند و بعضی ندارند. امـــا مواجهه با آن البته 
نه مقابله، متأثر شـــدن و ادای حق آن را در پی دارد ولی نه 
انهدام. زیبایی موجب انهدام نمی شـــود. اگر شود مقصر، 
آن نیســـت. بلکه کسی اســـت که قوت ندارد. اگرزیبایی، 
موجب انهدام و نابودی ســـرمایه ها و میراث هر شـــخص 
شـــود، مقصر شـــخص اســـت. زیرا فاقد قوت است. آنکه 
قوت نـــدارد و آن را تدارک نکرده اســـت. انهدام شـــخص، 
فقـــدان قوت اوســـت. زیبایـــی، موجب انهدام نیســـت. 
بلکه زیبایی موجب بازســـازی و اســـتکمال است. تفاوت 

مبنایی اســـت بین انهـــدام و اســـتکمال! دراســـتکمال، 
ضعف هـــا برطرف می شـــود و قوت ها، بیشـــتر می شـــود. 
اســـتکمال، بـــرای کامـــل شـــدن و آن، یعنی قوی شـــدن 
اســـت. اگر زیبایی هســـت، برای آن اســـت که مـــا قوی و 
قوی تر شـــویم. نه آنکه منهـــدم و معدوم شـــویم. آنکه در 
پای زیبایی، از دســـت می رود و از دســـت می دهد، ضعیف 
اســـت و فاقد قـــوت و توانایـــی. ملکه عدالت، جســـمانی 
نیست که در بدنِ قوی باشـــد. توانایی آن، مانند عضلات 
پیچیده و ورزیده نیســـت. طاقت ایستادگی وحفظ کردن 
اســـت. قوت عدالت، قدرت بازو نیست. قدرت ایستادن 

اســـت و این به بازو مربوط نیســـت.
بـــه عزم و اراده فرد مربوط اســـت. ممکن اســـت جســـماً 
ضعیف باشـــی و در مقابل حریف، از پای درآیی و اسیرش 
شـــوی ولی هرگـــز تســـلیمش نمی شـــوی.قوت، در اینجا 
قـــدرت روحی اســـت. عدالت، قدرت روح اســـت که هیچ 

حریفی ندارد.
روح قوی، مسلط و غالب اســـت. در مقابل زیبایی، متأثر 
و مجـــذوب می شـــود ولـــی از پـــای در نمی آید. چـــرا؟ زیرا 
ملکـــه عدالـــت را دارد. ملکه عدالت چیســـت؟ فضیلتی 
کـــه حـــق را می شناســـد و حرمـــت آن را به جای مـــی آورد 
ولـــی چیزی را به  جای آن نمی نشـــاند! یعنـــی چه؟ زیبایی 
را ببینـــد، شـــناخت حـــق آن و بـــه  جـــای آوردن حرمتش 
و نشـــاندن چیـــزی بـــه جـــای آن را چگونه انجـــام دهد؟ 
زیبایـــی، یـــک موهبـــت و نعمـــت شایســـته و فوق العاده 
اســـت. داشتنش فضیلت و امتیازاســـت. مسلماً همیشه 
خشـــنود کننده اســـت. موجب خوشـــحالی اســـت. اصلاً 
نعمت، موجب خوشـــحالی اســـت. کیســـت که درمقابل 
نعمت، خوشـــحال نباشـــد! پس فهمیـــدن اینکه چیزی 
نعمت اســـت، خود شناخت آن اســـت. نعمت هم ستوده 

و پســـندیده است.
ایـــن هـــم شـــناخت حـــق و جایـــگاه آن اســـت. احترامی 
کـــه از پـــس ایـــن دو شـــناخت ایجـــاد می شـــود، آن را در 
جـــای شایســـته اش قـــرار می دهـــد و نمی تـــوان غیـــر 
جایـــش نشـــاندش. اینها همه بـــه جای خـــود. ولی اینکه 
ســـرمایه های ناظر وشـــاهد، باید بیشـــتروقوی تر شود هم 
بایـــد در نظـــر ناظر باشـــد. چگونه بـــه زیبایـــی می نگرد؟ 
این گونـــه کـــه از آن به کمال رســـد یـــا در مقابلـــش نابود 

شـــود؟ زیبایی، موجـــب نابـــودی و انهدام نیســـت.
موجب رشـــد و ارتقا و کمال اســـت. اگر کسی درمقابل آن 
از دســـت مـــی رود، مقصرش زیبایی نیســـت. بلکه ضعف 
روحی و قوای دماغی اوســـت. اگر شـــخص چنین باشـــد، 
چه کنـــد؟ یا خود را قوی کنـــد و یا از مواجهـــه پرهیز کند. 

بی آنکه زیبایـــی را مقصر بداند.
علت پرهیـــزش را ضعـــف روحی و عدم فضیلـــت عدالت 
در وجـــود خـــودش بدانـــد. اگر کســـی قـــدرت مواجهه با 
یک شـــخص بزرگ یـــا قدرتمند و یـــا فوق العـــاده را ندارد، 
از مواجهـــه با آن پرهیـــز کند تا اینکه قـــدرت مواجهه پیدا 
کند! امـــا دلیل پرهیزش را ضعف و ناتوانـــی خود بداند نه 
تهمت ایراد واشـــکالِ وارد بر زیبایی! پس 1- قوت و توانایی 
ناظر و مواجهه با زیبایی شـــرط اول اســـت کـــه به معنای 
وجود ملکه عدالت در اوســـت.2- رعایت حقوق و جایگاه 
مـــوارد چون زیبایـــی. نکته مهم تـــر از اینها این اســـت که 
مواجهـــه با مقابله متفاوت اســـت. تفاوتـــی بنیادین. ما با 

امور مواجه می شـــویم یـــا مقابل؟

دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست
روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست

 سعدی

عکس نوشت

با مشارکت هنرمندان مشهدی، آیین حکاکی گروهی 
دعای شرف الشمس در مجموعه تاریخی فرهنگی 

مصلای مشهد برگزار شد.
  عکس: میراث آریا

ایوب آقاخانی : گام بلند و مثبت تلویزیون امر مبارکی است
دربـــاره دوره تحـــول جدید در صداوســـیما بایـــد بگویم به هرحـــال این یـــک ریل گذاری تـــازه از نگاه مدیـــران جدید 

رســـانه ملی اســـت و این ریل گـــذاری جدید نیاز بـــه زمـــان دارد. امیدوارم کـــه رویکردها جای درســـت خود را به 
نحو شایســـته ای در ســـازمان صداوســـیما پیدا کند. بدیهی اســـت که هنـــوز داریم دربـــاره ایده ها صحبت 

می کنیـــم و به اجـــرا در آمدن ایده هـــا نیاز به زمان دارد و خوشـــبختانه تـــا الان گام های خوبی برداشـــته 
شـــده اســـت، آرزوی من این اســـت که این گام ها بلندتر و با ســـرعت بیشـــتری برداشـــته  شود.

از نـــگاه من، حضور این عزیـــزان در برنامه های ســـال تحویل و نوروزی شـــبکه های تلویزیونـــی 100 درصد 
اثرگذار بوده اســـت و ایـــن رویکرد و نگاه و میل به جـــذب اکثریت چه در میان هنرمنـــدان و چه در میان 
مخاطبان اتفاق خوشـــایندی اســـت. از نگاه خودم وقتی به عنوان یک خادم رســـانه ای تلویزیون را روشن 

می کنـــم و تصاویـــر جمعی از همـــکاران را بـــدون تفکیک و خط  کشـــی در قاب تلویزیـــون می بینم، 
لـــذت می بـــرم و احســـاس همگرایی بیشـــتری دارم؛ ایـــن مهم به هـــر قیمتی به دســـت آمده 

باشـــد از نظر من امر مبارکی اســـت.

بخشی از صحبت های این نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر و تلویزیون با مهر

نقل قول

روایـــت و روایتگـــری در حـــوزه ادبیات داســـتانی در 
بســـیاری از مـــوارد وام دار تاریخ اســـت و بســـیاری از 
روایتگـــران برجســـته، رویدادهای کوچـــک و بزرگ 
تاریخی را به عنوان بســـتری بـــرای روایتگری خود در 
حوزه داســـتان انتخـــاب می کنند و چه بســـا ممکن 
اســـت در عین وفـــاداری بـــه مســـتندات تاریخی، از 
احســـاس، عواطف و انـــواع شـــگردهای روایی هم 
برای تأثیرگذاری بیشـــتر آن واقعه مســـتند و تاریخی 
بهـــره ببرند و اثـــری در حوزه ادبیات داســـتانی خلق 
کننـــد که به رغـــم نشـــانه های پررنـــگ تاریخی، یک 
اثر ادبی مســـتقل هم محســـوب شـــود. البته همـــه وقایـــع تاریخی در 

این زمینـــه از ظرفیت هـــای لازم برخوردار نیســـتند. 
بـــا این حـــال، تعـــداد وقایع بـــزرگ که می تواننـــد منبـــع و الهام بخش 
آثـــار ادبی ماندگار شـــوند هم کم نیســـت. یکـــی از این وقایـــع، فاجعه 
کشـــتار دیریاســـین اســـت که به رغم ظرفیت های روایی بالایی که دارد 
اما متأســـفانه در آثار ادبیات داســـتانی ایران و جهان بویژه کشـــورهای 
اســـلامی کـــه اتفاقاً بایـــد در این زمینه پیشـــتاز باشـــند، بازتـــاب لازم و 
اثرگـــذار نداشـــته و نـــدارد. گذشـــت بیش از هفـــت دهه، زمـــان کافی 
در اختیـــار نویســـندگان قـــرار داده کـــه به یکـــی از بزرگتریـــن جنایات 
قرن بپردازند و ابعاد گوناگون فاجعه کشـــتار دیریاســـین در فلســـطین 
اشـــغالی را در روایت های خود بازتـــاب دهند، اما همان طور که اشـــاره 
شد کارنامه نویســـندگان ایران و جهان بویژه در کشـــورهای اسلامی در 
ایـــن زمینه تقریباً خالی اســـت و اگر هـــم در برخی آثار بـــه این موضوع 
اشـــاره شـــده به شـــکل گذرا و ناچیز بوده و نتوانســـته ابعاد این فاجعه 
بزرگ در تاریخ فلســـطین را در آثار ادبی به شکل مطلوب بازتاب دهد. 
این در حالی اســـت که ادبیات داســـتانی به عنوان یکـــی از منابع مورد 
اســـتفاده در هنرهای دیگر مانند تئاتر، ســـینما و تلویزیون همواره این 
ظرفیت را دارد که برای ســـایر شـــاخه های هنری هم ســـوژه یابی کند و 
مورد اســـتفاده قرار گیرد. از این منظر، واقعه دیریاســـین، ظرفیت های 
روایی بســـیاری دارد که تا به امروز از آن غفلت شـــده است. اصل ماجرا 
بـــه ســـال 1948 برمی گردد کـــه در روز 9آوریـــل)20 فروردیـــن( جنایتی 
توسط صهیونیســـت ها در ســـرزمین های اشـــغالی روی داد که طی آن 
بســـیاری از ســـاکنان روســـتای دیریاســـین در غرب قدس اشـــغالی در 
حمله دو گروهک جنایتکار صهیونیســـتی »ارگون« و »شـــتیرن لیحی« 

به شـــهادت رسیدند. 
جمعیت این روســـتا حـــدود 750 نفر بود کـــه در آن جنایـــت، 250 الی 
360 نفر به شـــهادت رســـیدند. کســـانی که از این جنایت جان سالم به 
در برده انـــد می گوینـــد که حمله به دیریاســـین رأس ســـاعت 3 بامداد 
آغاز شد اما صهیونیســـت های مهاجم از دفاع ساکنان روستا غافلگیر 
شـــدند و 4 نفر از آنان به هلاکت رسیده و دست کم 32 نفر دیگر زخمی 
شدند. پس از مقاومت ساکنان روستا، گروهک های تروریست یهودی 
از فرماندهی هاگانا در قدس درخواســـت نیروهای کمکی و پشـــتیبانی 
کردند و مجدداً با ســـلاح های ســـنگین به روســـتا حمله کـــرده و زن و 
مرد و کودک را به خاک و خون کشـــیدند. پاتریک میرســـیون نویسنده 
فرانســـوی درباره جزئیات این جنایت گفته اســـت: مهاجمان قبلاً وارد 
چنین نبردهایی نشـــده بودند، بنابراین پرتاب بمب به داخل بازارهای 
شـــلوغ و پرجمعیـــت بـــرای آنـــان راحت تر از حملـــه به روســـتایی بود 
کـــه ســـاکنان آن به دفـــاع از خـــود می پرداختند، به همیـــن خاطر آنها 
موفق به پیشـــروی در این نبرد نشدند. صهیونیســـت های تروریست از 
نیروهـــای بالماخ در یکی از پایگاه هـــای نزدیک به قدس کمک دریافت 
کردند و این نیروها از این پایگاه با خمپاره روســـتای دیریاســـین را مورد 
حمله قرار دادند تا کار مهاجمان برای حمله به روســـتا راحت تر شـــود. 
طرف هـــای ظهـــر دیگر هیـــچ مقاومتی در روســـتا انجـــام نمی گرفت و 
نیروهای آرگون و اشـــترن به روســـتا حملـــه کرده و اقـــدام به انداختن 
بمـــب و دینامیـــت به داخـــل آن کردند و بـــا منفجر کردن یـــک به یک 
خانه های فلســـطینیان، روســـتا را تحت کنترل خود گرفتند و کشـــتار 
فجیعـــی را در این روســـتا انجـــام دادنـــد. اکنون در هفتاد و ششـــمین 
ســـالروز قتل عـــام فلســـطینی ها در روســـتای دیریاســـین، ضـــرورت 
روایتگری دربـــاره ابعاد گوناگـــون این جنایت صهیونیســـت ها بیش از 
پیش احســـاس می شـــود و این وظیفه نویســـندگان اســـت کـــه به این 
مســـأله مهـــم اما غفلت شـــده در دهه هـــای گذشـــته ورود کـــرده و آثار 

ادبـــی لازم و مانـــدگار را خلق و منتشـــر کنند.

کلمه

علی الله سلیمی
 نویسنده

و منتقد ادبی

 غفلت نویسندگان
از روایتگری کشتار دیریاسین

نگاره
می بینم من آن شکفتن شادی را
پرواز بلند آدمیزادی را
آن جشن بزرگ روز آزادی را …

»هوشنگ ابتهاج«

توصیه ای مهم برای ایام پایانی ماه مبارک رمضان
صفحه منتســـب به آیت الله فاطمی نیا )رحمةالله علیه( در اینستاگرام به دعاهای روزهای 
پایانـــی ماه مبارک رمضان اشـــاره داشـــته و با عنـــوان »توصیه ای مهم برای ایـــام پایانی ماه 
مبـــارک رمضان« آورده: »از اولیاء الهی، ســـینه به ســـینه، یک یـــادگاری دارم که عمل به آن 
بـــرکات فراوانی دارد. ماه مبارک رمضـــان، این ضیافت الهی را با یک زیارت جامعه کبیره به 
آخر برســـانید. در اثر این عمل، این ضیافت چنان رنگین خواهد شـــد که آثارش از عقول 
ما خارج اســـت و روزی به کار خواهد آمد که آن روز هیچ چیز دیگری به کار نخواهد آمد.«

 
دولت پایدارحق فرا می رسد

 وحید یامین پور به مناســـبت 20 فروردین »روز هنر انقلاب« متنی از شـــهید مرتضی آوینی 
بازنشـــر کرده اســـت: »صراط مســـتقیم، که نه شـــرقی اســـت و نه غربـــی، از متن جهنم 
می گـــذرد، جهنمی که با دســـت اغواشـــدگان شـــیاطین بر کره زمین برپا شـــده اســـت. 
شـــیاطین می دانند که اگر به ما اجازه رشـــد بدهند، آینده تاریخ جهان از کف اختیارشان 

خارج خواهد شـــد... هرکس به پیامبر اســـلام گرویده، مأموریت اســـتقامت دارد.«
همچنین در بخشـــی از مقاله »دولت پایدارحق فرا می رســـد« به قلم شـــهید آوینی آورده: 
»حتی اگر هیچ برهان دیگری در دســـت نداشـــتم، ظهور انقلاب اسلامی – و بهتر بگویم، 
بعثت تاریخی انســـان در وجود مردی چـــون حضرت امام خمینی)ره(- بـــرای من کافی بود 
تا باور کنم که عصر تمدن غرب ســـپری شـــده اســـت و تا وضع موعود که انتظار اوســـت، 
فاصلـــه چندانی باقی نمانده اســـت. نتیجـــه نهایی را بایـــد در سرنوشـــت موعود جهان 
جســـت و جو کرد. ما مرده و شـــما زنده، خواهیم دید که بالاخره چه کســـی پیروز خواهد 
شـــد و چه کســـی زمین را به ارث خواهـــد برد؟ حق یا باطل، امام حســـین علیه الســـلام 
یـــا یزید، حـــزب الله یا صدام، حضـــرت امام و یا غرب و شـــرق، امام زمـــان عجل الله تعالی 
فرجه الشـــریف یا دجال. مـــا به وعده های خدا یقیـــن داریم کـــه »ان الارض یرثها عبادی 

الصالحون«ایـــن ماییم که زمین را بـــه ارث خواهیم برد.«
 

یادی از یک شهید بزرگ
مســـعود ده نمکی با انتشار عکســـی از مرتضی آوینی در صفحه اینستاگرامش یاد و خاطر 
این شـــهید بـــزرگ را گرامی داشـــته و در توضیح آن نوشـــته: »جای تو خالیســـت وقتی به 
نـــام هنر انقلاب از انقـــلاب عدول می کنند تا هنرمند خوانده شـــوند. گرامی باد ســـالروز 

عروج ملکوتی ســـید مرتضی آوینی.«
 

فرهنگ سازی را آغاز کنیم
 امیرمحمد زند با انتشـــار پستی در صفحه اینســـتاگرامش به موضوع فرهنگ سازی اشاره 
کرده و نوشـــته اســـت: »خیلی وقت اســـت می خواهـــم یک مطلبی بگویم. به نظر شـــما 
چـــکار باید کرد که ظاهر فرهنـــگ خارجی ها رو با باطن فرهنـــگ خودمون قاطی نکنیم؟
در رفتار و گفتار و لباس پوشـــیدن و تفکرات )پوســـت( فرهنگ آنها را برداشـــتیم و تقلید 
می کنیـــم ولی هنوز مثلاً آشـــغال تو خیابـــون می ریزیم یا ایـــن مدل رانندگی ما اســـت و 
یـــا... جالب تـــر اینه که درصد کمی از مـــا حتی رفتیم آنجا زندگی کنیـــم و ببینیم واقعیت 

زندگی آنها چیســـت. غم انگیزه.«
 

یک کتاب تازه بخوانیم
فرهاد حســـن زاده با انتشـــار یک اســـتوری از معرفی یک کتاب تازه از نشـــر افق خبر داده 
اســـت. کتاب »همچون رعـــد« به نویســـندگی جاســـمین وارگا و ترجمه کیـــوان عبیدی 
آشتیانی است. در این اســـتوری که یکی از فعالان حوزه فرهنگ منتشر کرده، آمده است: 
»این آخرین و یکی از بهترین کتاب های نوجوانی بود که امســـال خوندم. داستان پرپیچ 
و تابی در مورد تیراندازی در مدرســـه. عجیب، نفس گیر و شـــفادهنده. من توی ویدیو به 
اشتباه به مسلمون بودن شخصیت داستان اشـــاره کردم، اما در واقع نویسنده تمرکزش 
روی خاورمیانه ای بودن هســـت. کـــه آنهم نه خودش بلکه به واســـطه پدر لبنانی ا ش این 

دختر و خواهرش هم خاورمیانه ای شـــناخته می شدند.«

درخشش »مورچه« در اولین حضور جهانی با ۲ جایزه از روسیه
فیلم کوتاه »مورچه« اولین ســـاخته فرهاد شنتیایی توانست در اولین حضور جهانی خود 
در هشـــتمین دوره از جشنواره چلکینوفست روسیه برنده 2 جایزه »بهترین فیلم خارجی 

زبان« و »بهترین فیلم از هیأت داوران دانشـــجویی« را از آن خود کند.
»مورچـــه« پیـــش از ایـــن جایزه بهتریـــن فیلم از نـــگاه تماشـــاگران چهلمین جشـــنواره 

بین المللـــی فیلـــم کوتاه تهـــران را گرفتـــه بود.
مهدی قربانی، علیرضا محمدی، شـــیرین محســـنی، نیکی بنی اســـدی، مهـــراد فتحی، 
ملیکا خالقـــی، فاطمه میرزایـــی، صدرا اصغری، ســـید علی پرپنچی و محمـــد عزیزی در 

این فیلـــم کوتاه ایفای نقـــش دارند.

فضای مجازی


